
جشــنواره عمــار در حــوزه زنــان چــه می توانــد 
بکنــد؟ برای این پرســش باید به نســبت میان 
عمــار و موضوعات مربوط به حــوزه زنان نگاه 
کــرد و اولویت هایی که می تواند به عمار کمک 

کند را پیش روی نهاد.
* توجــه بــه موضوعات مربوط بــه زنان: بدون 
شــک بخشــی از مطالبات موجــود در لایه های 
زیریــن جامعــه و در میــان مــردم معمولــی، 
مســائل مربــوط به حــوزه زن و خانواده اســت. 
مســائل و مطالباتی که هرازچندگاهی بواسطه 
برخی رسانه ها و همچنین رسانه های شخصی 
زنــان کنشــگر کــه در ســال های اخیــر در حــال 
تبدیــل شــدن بــه تریبونــی قابــل توجــه اســت پررنــگ شــده و گاه در 

مسیری غیر از مسیر مناسب امتداد می یابد.
 ســکوت جریانــات حامــی انقــاب و کم توجهــی بــه ایــن موضوعات 
می توانــد نقش آفرینــی جریانــات معاند را پررنگ تر کــرده و حتی به 
مسأله ســازی های بی مورد دامن بزند. از سوی دیگر سکوت جریانات 
متعهــد و دلســوز مردم، زمینه ســاز انحــراف مطالبــات حقیقی زنان 
را فراهــم آورده و آنهــا را بــه بازیهای ســخیف سیاســی بــدل می کند، 
بــه نحوی که مطالبات حقیقــی زنان در چنین بازی های ســخیفی به 
محــاق رانــده می شــود. در چنین شــرایطی ضروری اســت جشــنواره 
عمــار کــه در میــان مــردم می زیــد و حیات خــود را مدیــون و مرهون 
بینش و آگاهی ایشــان اســت با توجه جدی به این بخش از مطالبات 
جامعه، بسترســازی جهت طرح ایــن مباحث را نیز فراهم آورد تا در 
درازمدت شــاهد شــکل گیری جریانات مطالبه گــر حقیقی مردمی در 

زمینه مطالبات زنان باشیم.
*پرداختــن بــه چهــره زن جوان انقــاب اســامی:  جشــنواره عمار با 
وجود توجه به زنان نســل اول انقاب اســامی، به زنان جوان انقاب 

اســامی، بررســی و بازنمایی شاخص های ایشان، مســائل مربوط به 
زیســت فردی و اجتماعی آنها و موضوعاتــی که می تواند مخاطب را 
با چهره زن نســل ســوم و چهارم انقاب اســامی آشــنا کند کم توجه 
بوده اســت. در حقیقت ما با تصویر خاصی از زن جوان امروز انقاب 
اســامی در عمار مواجه نیســتیم. مســأله ای که دامنگیر اکثر فعالین 
متعهد به آرمانهای انقاب اسامی بوده و هست. زنان در این حوزه 
یــا بــه تعبیر برخی منتقدین بی صورتند و یا در حاشــیه و یا حذف. در 
بهترین حالت زنان مطلوب در همان چهره زنان نسل اول بازنمایی 
می شــوند، حــال آنکــه باید بتــوان به شــکل گیری تحــرکات زن جوان 
انقــاب اســامی در دهــه چهــارم و دهه هــای آینــده کمک کــرد و به 

شکل گیری تصویر این زن در رسانه ها کمک کرد.
*توجــه بــه دختران جــوان و نوجــوان:  نپرداختــن به حــوزه دختران، 
ایده آل هــای فکــری، مســائل، قهرمانــان و حتــی الگو بــرای دختران 
جــوان و نوجــوان نکتــه دیگــری اســت کــه می توانــد طیــف مهمی از 
جامعــه را از جریــان عمــار حذف کند. نیــاز دختران نوجــوان و جوان 
به شــناخت خود، فهــم هویت خویــش و همچنین یافتــن قهرمان و 
الگویی متناســب با خود که بتواند آنها را در مســیر رشــد و هویت یابی 
یــاری کنــد، نیــازی بدیهی اســت. ایــن جریــان ســینمایی می تواند با 
ورود بــه ایــن مقولــه در شــکل گیری ابعــاد دیگــری در درون خــود به 
مواجهه خود با ســطوح مختلف قشــری و سنی و مسائل شان وسعت 
ببخشــد. از آنجــا که جشــنواره عمــار، جریانــی متقابل میــان مردم و 
متولیــان برگزاری اســت، می توان حمایــت و توجه ویژه جشــنواره به 
معدود فیلمســازان زن حاضر در ادوار جشــنواره را زمینه ساز برطرف 
شــدن بخشــی از نقاط ضعف ذکر شــده دانســت. تمرکز ویژه بر زنان 
فیلمساز، ایجاد ارتباط وثیق میان آنها و اکران کنندگان، حمایت ویژه 
از سوژه های زنانه و طرح موضوعات مربوط به زنان در سرفصل های 
هرساله جشــنواره می تواند بتدریج در شکل گیری نگاه ویژه جشنواره 

به زنان مؤثر باشد.

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي
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سخن روز

 آلاینده های صنعتی، تهدیدی برای محیط  زیست

انسیه شاه حسینی: مظلوم ترین و بینواترین قشر این کشور سینماگران هستند. اگر مدیریت کلان فرهنگی 
داشتیم دیگر با شوراهای کلان فرهنگی روبه رو نمی شدیم که بخواهند سلیقه خودشان را حاکم کنند. اگر 

تکلیف سینمای فرهنگی ما یک جمله حفظ کرامت انسانی باشد، اگر شخصی، یک نفر دیگر را بغل می کند 
ممکن است مخاطب انتظار داشته باشد این دو نقش یکدیگر را بغل کنند مانند مادری که فرزندش را در 

آغوش می کشد. باید دید که کرامت انسانی پایمال می شود یا خود مخاطب منتظر تماشای آغوشی است که 
نشان از انسان دوستی دارد. هرچیزی که انسانی باشد الهی نیز است. اگر مسئولان ما شجاعانه عمل کنند دیگر 

مسائلی که سینمای امروز  دچار آن است به چشم نمی خورد. چقدر خوب می شود شوراها به جای دخالت های 
سلیقه ای،به اثری که حرفی برای گفتن دارد کمک کنند.

به آثاری که حرفی برای گفتن دارند کمک کنید

وجدان زنو 
ایتالو اسووو
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 عکس 
نوشت

پانزدهمیــن جشــنواره ملی موســیقی 
جــوان بــه دبیــری هومــان اســعدی و 
مشارکت گســترده اســتادان موسیقی 
و  موســیقی  دفتــر  حمایــت  بــا  ایــران 
معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی، توسط انجمن موسیقی ایران 
و بــا همــکاری بنیــاد رودکــی در حــال 

برگزاری است. / عکس: ایرنا

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

روزهــای پایانــی ســال 1400 اســت و هنرمنــدان از کارهــای جدید خــود می گویند. 
همچنیــن تولد جــواد عزتی بازیگر تلویزیون، ســینما و تئاتر اســت کــه همکاران و 
دوســتانش این روز را بــه او تبریک گفته انــد. جواد عزتی هم با انتشــار عکس فیلم  

»مرد بازنده«  و کیکی که شمع 56 روی آن روشن است نوشت: »مرد بازنده«

نباید نسبت به آدم ها ترحم 
داشت، چون اگر تسلیم 

چنین احساسی بشویم 
انتهایش نامعلوم است و 

جز ملال و دردسر بهره ای 
نصیب مان نخواهد شد.

وقــت  چنــد  یعنــی  روز  آن 
نشســته  متــرو  تــوی  پیــش 
دســتم  کنــار  یکــی  و  بــودم 
نشســته بود و داشــت مدام 
با تلفن حرف می زد. خیلی 
و  مــی زد  حــرف  بلنــد  هــم 
می خواســت بداند توی این 
ســن و ســالی کــه هســت آیا 
خیلی دیر نیســت که شروع 
بازیگــر  می خواهــد  و  کــرده 
شــود؟ یــک نگاهــی بــه کنار 
دســتم کردم و دیدم ســنی ندارد. حداقل نســبت به 
مــن که خیلــی بزرگ تر هســتم، ســنی نداشــت. این 
اســت کــه تــوی دل خــودم جوابــش را دادم و گفتــم 
نــه دیــر نیســت. اصــاً هیچ وقــت دیــر نیســت. امــا 
سؤال هایش تمامی نداشت. می خواست از دوستش 
که پشت تلفن اســت بپرسد که کدام کاس بازیگری 
بــرای رفتن خوب اســت. یا دوســتش کــدام کاس را 
رفته. تازه از دوســتش پرســید تو که خیلی وقت است 
داری تئاتر بازی می کنی چرا به سینما نرفته ای؟ بعد 
بــه خودم نگاه کردم و به خودم گفتم همین منی که 
کنار تو نشســته ام 31 ســال اســت بازیگــری می کنم و 
هنوز پایم به سینما باز نشده، تو که سنی نداری. بعد 
هم شــروع کــرد آمــار دادن که فــان کاس بازیگری 
فان میلیون  تومان اســت و فانی فان قدر می گیرد 
و فانــی هم این  قدر باید بدهــی تا توی کاس هایش 
باشــی. بعــد دیــدم چــه رقم هــای جذابــی جابه جــا 
می شــود در این میان و چقدر شــهرت خوب است که 
خیلی هــا را جذب خــودش می کند و پول زبان بســته 
را می دهی بــرای آرزوهایت. بعد تــوی ذهنم همین 
آرزو بود که می چرخیــد. آرزویی که ما مدام دنبالش 
می دویم. یک وقت هایی اصاً مهم نیست که چقدر 
بــرای ایــن آرزویــی کــه داری هزینــه می کنــی اما یک 
وقتی اســت که نمی توانی برای آرزویت هزینه کنی و 
چیزی که می ماند برای آدمی حسرت است. حسرت 

کارهای نکرده و به قول آن نفر راه های نرفته.
ایــن کســی کــه کنــار دســتم تــوی متــرو نشســته بــود 
می گفت رفته یک آرایشــگاهی و گفته می روم کاس 
بازیگــری فانــی. بعد آرایشــگر هم که خــودش یک 
بازیگر نیمه مشــهور بوده گفته این چه کاســی است 
کــه می روی! من اصــاً این آقا را نمی شناســم و بعد 
شــک افتــاده بود بــه دل این بیچــاره که چــه کار باید 
بکنــد. کــدام راه را بایــد بــرود. کــدام راه بــه موفقیت 
ختم می شــود. تلفنش قطع شــد و کمی با موبایلش 
ور رفت و دوباره یادش آمد که می تواند با یکی دیگر 
از دوســت هایش در ایــن مورد حرف بزند. شــماره او 
را گرفــت و دوبــاره همــان حرف هایــی که به دوســت 
قبلــی اش زده بــود بــرای ایــن یکــی هم گفــت. قطار 
ایســتاد و او همین طور مســتأصل از قطار پیاده شد و 
رفــت. اصاً هم نتوانســتم با او حرف بزنــم و بگویم 
پی رؤیاهایت را بگیر اما زندگی چیز پیچیده ای است 
و نمی توانــی بــه همین راحتی ها موفق بشــوی. اصاً 
انــگار یک چیزهایی باید دســت به دســت هم بدهد 
تا یــخ آدم بگیرد. این اصطاح یخم گرفتن را از یک 
گفت وگــو دارم بــا یک بازیگــر تئاتر. می گفــت بعد از 
فــان فیلم که بازی کردم، دیگر یخم گرفت و بازیگر 
معروفــی شــدم. امــا حــالا آن بازیگــر زنــده نیســت. 
خیلی وقت اســت. نه اینکه نخواهم اســم این بازیگر 
را بگویم نــه، اصاً نام بازیگر را در یاد ندارم و همین 
حــالا هم خیلی دلم می خواهد در گوگل جســت وجو 
کنــم و اســمش را بــه یاد بیــاورم اما این ســتون تمام 
شده و باید پرونده امروز را ببندم. اما تهش یک نکته 

اخاقی بگویم که رؤیاهایت را از دست نده.

می شناســند  ورزشــی  مستندســاز  عنــوان  بــه  را  مــن 
)فرشــاد آقــای گل،  ســمفونی حمیــد و...( و بــر ایــن 
اســاس می  خواهم شما را به تماشای آثاری مرتبط با 
همیــن حوزه دعوت کنم؛ آثاری که حدس می زنم در 

لیست پیشنهادی همین ستون مهجور مانده است.
خیلی هــا  و  اســت  سرشناســی  آدم  مارادونــا  دیه گــو 
فکــر می کنند آنقــدر از او شــنیده اند که از فــراز و فرود 
زندگــی اش مطلع هســتند، امــا اگر کتــاب »ال دیگو« 
را بخوانیــد متوجــه می شــوید کــه بخــش اعظمــی از 
شــخصیت و زندگــی او و مســیر حرفــه ای اش مغفول 
مانــده یــا کمتر به آن پرداخته شــده اســت. این کتاب 
بعــد از مرگ مارادونا با ترجمه مهدی جوانی توســط 

انتشارات گلگشت در ایران منتشر شده است.
در حــوزه ســینما توصیــه می کنــم در روزهــای 
 city(( »پایانی هفته فرصت دیدن »شــهر خدا
دســت  از  را  برزیــل   2002 محصــول   of god
ندهیــد. »مغزهــای کوچــک زنــگ زده« هومن 
سیدی بی شباهت به این فیلم نیست و کسانی 
که این فیلم را دوســت دارنــد احتمالًا با فضای 
فیلم »شــهر خــدا« هم ارتبــاط خواهند گرفت. 
فضــای کشــور برزیــل نزدیک به کشــور ماســت 
و قصــه فیلــم کــه مربــوط بــه طبقــه اجتماعی 
خاصی است از فضایی که ما زیست کردیم دور 

نیست.
فیلم بین هــای حرفــه ای کریســتوفر نــولان را به ســبک خاصی از فیلمســازی 
می شناســند ،امــا با فیلم »پرســتیژ« )The Prestige( با چهــره ای تازه از او در 
فیلمسازی آشنا می شوید. مخاطبان جدی سینمای جهان احتمالًا این فیلم 
را دیده اند اما برای آنهایی که کمتر ســراغ این دســت آثار می روند هم حتماً 
»پرســتیژ« فیلم جذابی خواهد بــود؛  فیلمی در ژانر دلهــره معمایی و دارای 

ریتمی که با سلیقه فیلم بین های ایرانی جور است.
قبــل از پیشــنهادم بــرای آثــار مســتند دعــوت می کنــم در صــورت نمایــش 
»سمفونی حمید« )روایت زندگی حمید علیدوستی( در جشنواره فیلم فجر 

این اثر را ببینید.
در میان مســتندهای خارجی پیشــنهادی ام »Last Train Home« محصول 
کشــور چین است. این مســتند در باره پدر و مادری است که چندصد کیلومتر 
دور از روستای محل سکونت شان کار می کنند تا هزینه تحصیل فرزندشان را 
 »searching for sugarman« .کــه با مادربزرگش زندگی می کند تأمیــن کنند
دیگر مســتندی است که توصیه می کنم تماشــای آن را در لیست برنامه های 
فرهنگــی خــود قــرار دهید. این مســتند دربــاره زندگــی خواننده ای اســت که 
آثــارش در دهــه 70 امریــکا بازخــوردی ندارد، کســی آلبومــش را نمی خرد و 
شرکت پخش ورشکسته می شود. یکی از چند نسخه محبوبی که فروش رفته 
به طور اتفاقی توســط مســافری به آفریقای جنوبی می رود، دســت به دست 
می شــود و آنچنان مورد استقبال قرار می گیرد که بخش اعظمی از جمعیت 
آفریقــای جنوبــی موســیقی او را گــوش می کننــد. او بــه آفریقــا می آیــد - کــه 

آمدنش خود قصه جذابی دارد- و چند کنسرت 10 هزار نفره برگزار می کند.

مــن  بــه  »شــوهرم  گفــت  مــی 
بدبین است. با اینکه رمز گوشی 
مــن را دارد و هــر روز تلگــرام و 
اینستاگرامم را چک می  کند اما 
بــاز هم تــا بحث مان می  شــود، 
می  گویــد ایــن حــرف را از کجــا 
یاد گرفته ای!« هیچ مشــکلی با 
اینکــه تحــت کنترل همســرش 
بدبینــی  از  امــا  نداشــت  اســت 
بدبینــی  دلیــل  بــود.  شــاکی  او 
همســرش چــه بــود؟ می  گفت 
»مردانی که همکارم هســتند هر روز یک روایتی دارند 
از شــروع یــک گفت وگو یــا رابطه کــه در همین فضاها 
ایجاد شده! شما باشید بدبین نمی شوید؟« می  گفت: 
»همــه بــد شــده اند. نمی توانم بــه همســرم بگویم از 
همه پیام رســان ها خارج شو یا اینستاگرام نرو چون به 
مــن انگ امل بودن می  زنند ولی من واقعاً نمی توانم 

اعتماد کنم. دست خودم نیست.«
آنچــه در روابــط ایــن زوج می  گــذرد کــه در بســیاری 
از اتاق هــای مشــاوره نمونه هــای مشــابه آن فــراوان 
اســت، ماهیتی قابل تحلیــل دارد. می  توان به بدبینی 
عمیق مــرد پرداخت که قاعدتاً چیزی فراتر از دلایلی 
اســت که ذکر می  کند امــا بدون تردید آنچــه امروز در 
جامعــه و در فضــای مجــازی رخ می  دهــد و دهان به 
دهــان هم می  گــردد، در تشــدید آن بی تأثیر نیســت. 
هــر چنــد در پرداختن به مشــکل چنین زوجــی وقتی 
از ســوی زن یــا مرد هیــچ نشــانه ای از روابط خــارج از 
چهارچوب زناشــویی نیســت، عموماً به اصل مشــکل 
کــه بــی اعتمادی اســت پرداخته می  شــود امــا باز هم 
آنچــه راه انــداز این بدبینــی در این رابطه بــوده را باید 
در بیسوادی استفاده از فضای مجازی دانست. همین 
نادانســتگی است که باعث می  شــود برخی از زوجین 
در همیــن فضــای مجازی دوســتانی پیدا کننــد و وارد 
دیالوگ شــوند و نام آن را هم خیانت نگذارند. شــاید 
هم باید خیانت غیرعمد نامید اما در آسیبی که ایجاد 
می  کنــد، فرقی ایجــاد نمی کنــد! باز هــم در اتاق های 
درمان و مشــاوره باید به اندازه تک تک کســانی که در 
یک رابطه متعهــد حضور دارند اما درد دل های خود 
را چــه بــه صورت شــناس و چــه ناشــناس در فضایی 
مجازی می  برند )منظور در فضاهای عمومی مجازی 
نیست( دلایل متعدد و منحصر به شخصیت و نیازها 
و هیجانات آن فرد پیدا می  شــود اما بیش از همه باید 
آن را بــه نداشــتن ســواد رســانه ای در کنــار ســواد بین 

فردی نسبت داد.
فاصلــه گرفتــن از روابــط حقیقــی و غــرق شــدن در 
مجازهــا پایه بســیاری از مشــکات در ازدواج هاســت. 
بگوینــد  می  دهنــد  ترجیــح  کارشناســان  از  بســیاری 
هــر کــدام از زوجیــن که بیــش از انــدازه وقت خــود را 
در فضــای مجــازی ســپری می  کنــد نوعی اختــال در 
روابط زناشــویی را ایجاد می  کند. چرا که  چنین فردی 
نــه می  توانــد نیازهــای عاطفــی همســرش را ببینــد و 
برآورده کند و نه می  تواند در حل مشکات او و زندگی 
مشــترک ســهم داشــته باشــد. روی دیگــر ســکه هــم 
جذابیــت فضای مجازی اســت کــه آســان تر از دنیای 
حقیقی افراد را به دام خیانت می اندازد. در دسترس 
بــودن افــراد در ایــن فضــا و ایــن فریب کــه »دو کلمه 
حــرف زدن با فــان همکار و دوســت و حتــی غریبه« 
بــه جایی بــر نمی خورد، فضــا را بــرای ارتباط های بی 
تعریف باز می  کند و اگر فرد از نظر شخصیتی مستعد 
باشــد او را به دام تنوع طلبی و غرق شــدن در خیالات 

یک ارتباط مجازی می اندازد.
اگــر در چنیــن رابطه ای هســتید، پشــت توجیــه پنهان 
نشــوید. در همین زمان که شما در حال توجیه هستید 
کســی –همســرتان- در حــال آســیب دیدن اســت. از 
ســوی دیگر اگر شما می  بینید همسرتان زیادی سرش 
در گوشــی فرو رفته، می  توانید با ایجاد جذابیت بیشتر 
در فضــای واقعــی او را بــه دنیــای حقیقــی بکشــانید. 
ســرکوفت زدن و تحقیــر و ســرزنش همســرتان کار را 
خراب تر می  کند. از ســوی دیگر بــه کار بردن این دفاع 
که شــما هم در تافی ســرتان را با گوشی مشغول نگه 
دارید دیگر آب پاکی را روی دست زندگی مشترک تان 

می  ریزد.
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ë چهره ها

بایدها و نبایدهای فضای مجازی )5(

اختلال »مجازی« در 

زندگی مشترک نباشید!

پیشنهادهایی برای علاقه مندان ورزش

عمار و راه های نرفته

 احمــد عاشــورپور متولــد 18 بهمــن 1296 دربنــدر انزلــی. او رشــته 
کشاورزی خواند اما به موسیقی عاقه داشت این خواننده، آهنگساز، 
ترانه ساز به زبان گیلکی و فارسی ترانه می خواند. از آثار او می توان به 
»کیجــا جان«، »جنگل پــر«، »زیبا جان«، »واجارگا لاکــو«، »رعنای«، 

»جینگه جینگه جان« اشاره کرد.

فیــروز بهجــت محمدی متولــد 1۵ مــرداد 131۵ در تبریز اســت. این 
بازیگــر ســینما، تلویزیــون و تئاتر کار خود را بعد از دبیرســتان شــروع 
کــرد. نخســتین فیلمــش نقشــی کوتــاه در فیلــم »گاو« بــود. از آثار او 
می تــوان به فیلم هــای »مادیان«، »جنــگ نفتکش ها«، »بــوی کافور 

عطر یاس« و سریال های »بوعلی سینا« و »سربداران« اشاره کرد.

بامــداد افشــار با انتشــار فیلمــی خبر از ضبط موســیقی متــن فیلم »بی مــادر« به 
نویسندگی و کارگردانی سید مرتضی فاطمی داده است. او در پست خود همراهان 

یا به قول خودش یاران همیشگی کار را نیز معرفی کرده است.

مســعود میرطاهــری بازیگر تئاتر و ســینما با انتشــار فیلمی از تمرینــات خود برای 
هنرجویــان خــود نوشــت: »بعضی هــا می ماننــد یــاد بگیرنــد، بیاموزنــد، تمریــن 
کننــد و مهــارت کســب کننــد، عده ای بــه این حرفــه تعلــق ندارند، عجلــه دارند و 
فقــط می خواهنــد همه چیز را بــا ضرب الاجل پیش ببرند، زود خســته می شــوند، 
کــم می آورنــد، حوصلــه آمــوزش و یادگیــری را ندارند و جــا می زننــد، می خواهند 
بــه میهمانــی و گــردش و خوشــگذرانی و کافه رفتن و دور همی بروند و همه راداشــته باشــند و بازیگر 
خوبی هم باشــند کاً دنبال حاشــیه ها و وقت گذرانی می باشــند تا تمرین و بدتر از همه با بی دانشی و 
بدون شــناخت به خود و نیازها و شــناخت ابزارهایی که دارند ســریع پا روی صحنه باگذارند یا جلوی 
دوربین بروند و دلیل این همه عجله از برای چیست، نگران نباشید اولین اجرا را می روید و خیلی زود 

فراموش می شوید، این صنعت و این هنر و حرفه شوخی بردارنیست، صبور باشید.«

ë چه خبر؟
خبر شــروع ســاخت ســریال »جیران«  ســاخته حســن فتحی به تهیه 
کنندگی اسماعیل عفیفه از 24 دی ماه را هم ستاره پسیانی و هم رؤیا 
تیموریــان در صفحه خود منتشــر کرده انــد. تیموریان در صفحه خود 
آنونس را منتشر کرده است. او نوشت: »چهار روز تا آغاز قصه جیران. 
رعنــا آزادی ور در نقش تاج الدوله، یکی از همســران ناصرالدین شــاه 
آزادی ور در سریال عاشقانه جیران نخستین همکاری با حسن فتحی 
را تجربــه می کنــد.« نویســندگان ایــن مجموعــه کــه از شــبکه خانگی 
فیلیمــو پخــش می شــود احســان جوانمرد و حســن فتحی هســتند و 

بازیگــران آن عبارتنــد از بهــرام رادان، مریا زارعی، پریناز ایزدیار، امیرحســین فتحــی، امیرجعفری، 
رؤیا تیموریان، مهدی پاکدل، رعنا آزادی ور، ســتاره پسیانی، غزل شاکری، کتانه افشاری نژاد، مرتضی 

اسماعیل کاشی، هومن برق نورد، مهدی کوشکی.
روزهای پایانی نمایش »بک تو بلک« به کارگردانی ســجاد افشــاریان 
اســت. این کارگردان در صفحه خود خبر داده اســت که پیش فروش 
بلیت 10 روز پایانی این تئاتر در ســایت تیوال شــروع شــده است. این 
نمایــش در پردیــس تئاتــر شــهرزاد با بازی ســجاد افشــاریان، مهدی 
زندیــه و نیکو بســتانی روی صحنه می رود. تا کنــون 1۵ هزار نفر بلیت 

این نمایش را تهیه کرده اند.

ë تازه های نشر
نشــر بیدگل خبر از انتشــار کتاب »ساعت بی عقربه« نوشته کارسون مکالرز و ترجمه حانیه پدرام داده 
اســت. در بخشــی از این معرفی داســتان منتشــر شده اســت: »از بلندای آســمان که نگاه کنید آدم ها 
کوچک دیده می شــوند و حرکاتشــان به عروســک های کوکــی می ماند. انگار در میــان خیل بدبختی ها 
همچــون ماشــینی بی اختیــار اینجاوآنجــا می رونــد. چشم هایشــان را نمی بندنــد؛ و ســرانجام تحمل 
این همــه غیرممکن می شــود. کلیت زمین از بــالا بی مقدارتر از نگاه کردن توی جفت چشــم های یک 

انسان است. حتی اگر چشم های دشمنت باشد.«

ë یاد او
22 دی روز درگذشــت دو هنرمنــد در عرصــه موســیقی و بازیگــری اســت کــه از مرگ اولی 14 ســال و 
مرگ هنرمند دوم 20 ســال می گذرد. امروز بهانه ای اســت که یادی کنیم از احمد عاشــورپور و فیروز 

بهجت محمدی.


